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یک شرکت معتبر 
برای تکمیل نیرو های مورد نیاز 
خود، نیروی خدماتی و آبدارچی 

آقا )آشنا با اصول پذیرایی( 
استخدام می نماید.

 متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطلاعات بیشتر به شماره 
07644421767 داخلی 106 

تماس حاصل نمایید.

 

مفقـودی
 

استخـدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 213431/01 
به نام بهنام زعیمی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 209771/06
 به نام بانو پناهی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 209771/01 
به نام تینا بدیع مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

گروه حوادث  -  مردی که با وسوسه شوم زن تنهایی را کشته و در 
جنایتی فجیع جسد خون آلودش را در باغچه همسایه دفن کرده بود 

به قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده با  تماس یک زن جوان با ماموران کلانتری 
ونک  در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی  که صبح 10 بهمن سال 
1400 با کلانتری تماس گرفته بود گفت: ما سال هاست در ده ونک 
ساکن هستیم. چند روز است از خانه همسایه مان بوی تعفن به مشام 
می رسد. پیرزن همسایه تنها زندگی می کند و چند روزی است او را 

ندیده ایم. ما نگران او هستیم.
با این تماس ماموران به خانه پیرزن تنها رفتند و پس از گشودن در ،با 
جسد وی روبه رو شدند که شواهد نشان می داد چند روز از مرگش 

گذشته است.
ماموران در نخســتین گام از تحقیقات به پرس و جو از همسایه ها 

پرداختند.
یکی از آنها گفت: صاحبخانه زنی بازنشســته به نام سوسن بود که 
72 سال داشت و به تنهایی زندگی می کرد . فقط  گاهی اوقات مرد 
جوانی به خانه اش رفت و آمد می کرد و کارهای او را انجام می داد. 
آخرین بار مرد جوان را دیدیم که با چند وسیله  از این خانه خارج  شد.

یکی دیگر از همسایه ها  گفت: ما هر روز پیرزن  را می دیدیم. اما چند 
روزی بود که از او  خبری نبود و بوی تعفن از خانه اش  به مشام می 
رسید. آخرین بار مردی 50ساله  را که  همیشه به خانه پیرزن رفت و  
آمد داشت  ،در کوچه دیدیم و حال سوسن را پرسیدیم اما او گفت 

حال پیرزن خوب است  و در خانه استراحت می کند.
با اطلاعاتی که همسایه ها به پلیس داده بودند این مرد به عنوان مظنون 

ردیابی  شد.
پلیــس در بخش دیگری از تحقیقات دریافت پژو 206 قربانی نیز 

سرقت شده است.
ماموران با تجمیع اطلاعات، مرد آشنا  به نام  شهرام را که به خانه پیرزن 
رفت و آمد داشت شناسایی کردند. سرانجام ماموران وی را بازداشت  

و خودرو قربانی را که مقابل خانه اش پارک شده بود کشف کردند.
متهم در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت: سوسن را از سالها 
قبل می شناختم .او به من اعتماد داشت. من همیشه کارهایش را انجام 
می دادم و سوســن هم در مقابلش به من پول می داد. چند روز قبل 
ماشین او را گرفتم تا تعمیر کنم ، بعد از اینکه ماشین را به او تحویل دادم 
از من خواست برای گرفتن پول تعمیر و دستمزدم به آپارتمانش بروم. 
وقتی به آنجا رفتم  دسته های تراول چک  را دیدم و وسوسه  شدم. من 
در یک لحظه پتویی را روی سر پیرزن انداختم و او را خفه کردم. سپس 
به  سراغ تراول ها رفتم اما  وقتی آنها را شمردم متوجه شدم 2 میلیون 
تومان بیشتر نیست. من از کاری که انجام داده بودم پشیمان شدم. اما 
از ترسم جسد را به داخل دستشویی برده و مثله کردم و داخل کیسه 
گذاشتم و بخشی از جسد را در  باغچه ای  در همان محله دفن کردم.

وی ادامه داد: سپس کلید خانه را برداشتم و با پول های  سرقتی مقداری 
مواد مخدر خریدم و یک هفته مصرف کردم. وقتی پولهایم تمام شد 
چند باری به خانه سوسن رفتم و لوازم خانه اش  را برداشتم تا  آنها را 

بفروشم. آخرین باری که  خانه سوسن رفته بودم جسد متعفن شده 
بود. سعی کردم با تکه تکه کردن جسد هر بار بخشی از آن را به بیرون 
از خانه ببرم  و دفن کنم اما چون همسایه ها به من مشکوک شده بودند  
دیگر به خانه پیرزن نرفتم . من در این مدت به خانواده ام گفته بودم که 

ماشین را قسطی خریده ام .
با اعترافات تکان دهنده مرد معتاد ،بقایای سر قربانی نیز در باغچه ای 

در همان محل  کشف شد.
پرونده جنایت تکان دهنده  با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد و شهرام از خود دفاع کرد.
در دادگاه مرد افیونی چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
سپس شهرام در جایگاه ویژه ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و اشک می ریخت گفت: 
باور کنید قصد کشتن پیرزن را نداشتم. من آن روز شیشه مصرف کرده 
بودم و حال طبیعی نداشتم.پیرزن چند روز قبل از من خواسته بود تا 
ماشینش را به تعمیرگاه ببرم. ما سر مبلغی که بابت تعمیر ماشین پرداخته 
بودم با هم درگیر شدیم. او شروع به داد و فریاد کرد و من دستانم را 
دور گلویش گرفتم. باور کنید فقط می خواستم او را ساکت کنم اما 

یکباره متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد.
وی درباره مثله کردن قربانی گفت: برای اینکه جسد شناسایی نشود 

تصمیم گرفتم جسد را تکه تکه کنم. من می خواستم پیکر پیرزن را 
هم از خانه بیرون ببرم و دفن کنم. اما چون همسایه ها مشکوک شده 

بودند پشیمان شدم.من شرمنده اولیای دم هستم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به مدرک های 

موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.
گفت و گو با متهم

چندسال داری؟   47سال دارم.
سابقه داری؟  

یک سابقه سرقت و یک سابقه مواد مخدر در پرونده ام دارم.
شغلت چه بود؟  چون اعتیاد داشتم کار درست و حسابی نداشتم. 
گاهی اوقات به خانه پیرزن می رفتم و خریدهایش را انجام می دادم. 

او هم در عوض به من پول می داد .
پیرزن را چه مدت می شناختی؟

او همسایه خانه پدرم بود و من از بچگی او را می شناختم.او به من 
اعتماد داشت به همین خاطر مرا به خانه اش راه می داد.

اهل کجایی؟
ساکن کرج هستم. هربار به تهران می آمدم به خانه پیرزن می رفتم و 

به او سر می زدم.
چرا او را کشتی؟

آخرین بار پژو206او را به تعمیرگاه بردم اما وقتی برای گرفتن دستمزدم 

به خانه پیرزن رفته بودم با هم درگیر شدیم.او شروع به داد و فریاد زد. 
اگراو  داد و فریاد نمی کرد من آنجا را ترک کرده بودم و چنین ماجرایی 

هم رخ نمی داد.
پشیمان هستی؟

من واقعا قصد کشتن او را نداشتم. گلویش را گرفتم تا ساکت شود. 
اما وقتی به خودم آمدم او مرده بود.

چه وسایلی سرقت کردی؟
 من فکر می کردم او در خانه اش پول زیادی دارد. اما فقط 2میلیون 
تومان پول نقد از خانه اش پیدا کردم. من چندبار بعد هم به خانه اش 
رفتم و وســایلی مانند جاروبرقی، فرش، تلویزیون و قابلمه هایش 

را  دزدیم.
وسایل سرقتی را چقدر فروختی؟

چون اعتیاد داشتم کسی آنها را از من نمی خرید .به همین خاطر به 
ناچار وسایل را به خانه پدرم بردم و در نهایت کل وسایل را به مبلغ  3 

میلیون تومان به یک ضایعاتی فروختم.  
چطور دستگیر شدی؟

وقتی فهمیدم همسایه ها به ناپدید شدن پیرزن مشکوک شده اند و 
سراغش را از من میگیرند دیگر به آنجا نرفتم.من در خانه ام در کرج 

بودم که از سوی پلیس دستگیر شدم.
چرا پژو206پیرزن را با خودت به کرج برده بودی؟

می خواستم در فرصتی مناسب آن را قولنامه ای بفروشم.
می دانی چه حکمی در انتظارت است؟

فرزندان پیرزن برایم قصاص خواســته اند. آنها حق دارند.پیرزن و 
فرزندانش به من اعتماد داشتند اما من به آنها خیانت کردم.

دسیسه شوم برای زن همسایه !دسیسه شوم برای زن همسایه !

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

مفقـودی

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

 

صنایع چوب

کشف اجساد در شهریار؛

    گروه حوادث  -     پزشــک سرشــناس تهرانی و 
همسرش با طراحی یک سناریوی شیطانی در خیابان 
ایران زمین به قتل رسیدند و اجساد آنها در شهریار کشف 

شد.
اردیبهشت ماه امسال، زن جوانی با مراجعه به کلانتری 
163 ولنجــک و هنگامی که مقابل افســر نگهبان قرار 
گرفت، گفت: دایی  ســالخورده ام که متخصص گوش 
و حلق و بینی در یک بیمارســتان معروف تهران است 
و ثــروت زیادی دارد، چند روزی اســت که به همراه 
همسرش ناپدید شده و هیچ کدام از اقوام از آنها خبری 

ندارند!
وی ادامه داد: فرزندان این زن و شوهر سالخورده نیز در 
خارج از کشور هستند، به همین خاطر بسیار نگران آنها 
هستیم؛ ناگفته نماند 2 روز قبل نیز خانه  این زن و شوهر 

در شمال تهران هدف دستبرد قرار گرفته است.
سرقت از خانه دکتر معروف تهران

پس از ثبت شکایت زن جوان در کلانتری 163 ولنجک 
و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه 27 )امورجنایی، ویژه 
قتل( تیمــی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با 
دستور قاضی جنایی، تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و 
راهی خانه این زن و شــوهر سالخورده در شمال تهران 

شدند.
کارآگاهــان بــه محــض ورود به خانــه موردنظر با 
بهم ریختگی ســالن پذیرایی مواجه شدند و در ادامه با 

تجسس های ابتدایی پی بردند صندوق جواهرات داخل 
یکی از اتاق  خواب ها به همراه اسناد و خودروی سانتافه 

از پارکینگ به سرقت رفته است.
تیم پلیسی که در جریان تحقیقات متوجه دوربین های 
مداربسته شده بودند به بازبینی فیلم آنها پرداخته و لحظه 
به لحظه تردد 3 سارق جوان را به خانه دکتر سرشناس 
مشــاهده کردند که هویت یکی از متهمان با اقدامات 

اطلاعاتی گسترده، شناسایی شد.
ردپای مرد آشنا در قتل دکتر سرشناس تهران

تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی مشخص کرد، زن و مرد 
گمشده چند روز قبل از وقوع سرقت، به خانه دیگر خود 
که به یک مرد جوان به نام سامان اجاره داده بودند، رفته و 
پس از ملاقات با مستاجر خود ناپدید شده اند که همین 

موضوع شک تیم جنایی را برانگیخت.
بررسی های بیشتر نشان داد، سارق جوانی که به همراه 
3 مرد دیگر به خانه پزشک سرشناس دستبرد زده بودند 
با سامان از سال های گذشته در فضای مجازی آشنا شده 
و در حال حاضر با او ارتباط دارد و این دزدی با نقشــه 

قبلی انجام شده است.
جعل سند خانه پزشک گمشده!

تحقیقات بیشتر کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
حکایت از آن داشــت، چند وقت قبل از مفقود شــدن 
مرد سالخورده، خانه او در خیابان ایران زمین که سامان 
در آنجا مستاجر بوده با جعل سند به مرد جوان دیگری 

فروخته شده است.
همین کافی بود تا تیم پلیسی راهی خانه سامان و خریدار 
خانه پزشک سرشناس در خیابان ایران زمین شوند و آنها 
را در عملیات های جداگانه بازداشت و به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی منتقل کنند که در بازجویی های مقدماتی 

ارتباط صمیمانه سامان و خریدار خانه، فاش شد.
دستگیری پدر و پسر جنایتکار

کارآگاهان در گام بعدی دوربین های مداربسته خیابان 
ایران زمین را هدف بازبینی قرار دادند و متوجه شــدند 
یک پدر و پســر هنگامی که افراد گمشــده  وارد خانه 
ســامان شــدند در آنجا حضور داشتند و چند ساعت 
بعد با خودروی پزشک سرشناس تهرانی محله را ترک 

کرده اند.
بدین ترتیب پدر و پســر برای روشــن شدن زوایای 
پنهان این پرونده فقدانی، بازداشــت شدند و در ادامه 2 
خودروی به ســرقت رفته پزشک سرشناس تهرانی از 
ولنجک و خیابان ایران زمین در 2 نقطه مختلف تهران 

کشف شد.
راز جنایت فاش شد

تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه یکی از متهمان که 
به همراه پسرش بازداشت شده بود به جنایت هولناک 
اعتراف کرد و گفت: چندی قبل به واســطه پسرم که به 
سامان سکه های عتیقه فروخته بود با او آشنا شدم؛ سامان 
پول سکه  های تاریخی که چند میلیارد تومان می شد را به 

ما پراخت نکرد و سرمان کلاه گذاشت.
وی ادامه داد: سامان سر پول  سکه ها خیلی من و پسرم 
را اذیــت کرد تا اینکه روز حادثه به ما زنگ زد و گفت 
بــه خانه اش در خیابان ایران زمیــن برویم تا پول های 
سکه های تاریخی را پرداخت کند اما هنگامی که وارد 
خانه شــدیم جسد خون آلود یک زن و مرد سالخورده 

را مشاهده کردیم.
متهم گفت: من و پسرم که در خانه حضور داشتیم در یک 
لحظه جا خوردیم اما سامان به ما گفت اجساد را با خودرو  
ســانتافه مشکی رنگ که در خیابان پارک شده است به 
شــهریار ببریم و در آنجا دفن کنیم که پول ســکه های 
تاریخی و پاداش دیگری که 7 میلیارد تومان می شــد را 

در ازای این کار به ما بدهد.
وی ادامه داد: به همین خاطر اجســاد را داخل صندوق 
عقب خودروی سانتافه قرار دادم و به شهریار بردم و دفن 
کردم در ادامه نیز خودروی سانتافه را در مرکز تهران رها 
کردم و پا به فرار گذاشتم؛ من در قتل پزشک سرشناس 
تهرانی و همسرش دخالتی نداشتم و سامان جنایت را 

انجام داد.
اظهارات ضد و نقیض متهم ردیف اول

ســامان متهم ردیف اول پرونــده در اظهارات ضد و 
نقیضی مدعی شــد: به خاطر خانه خیابان ایران زمین با 
مرد سالخورده، اختلاف پیدا کرده بودیم؛ قصد ما جنایت 
نبود فقط قرار شــد تا او را با کلت کمری بترســانیم اما 

هنگامی که پزشک سرشناس و همسرش وارد خانه شد؛ 
پدر این پســر که به دلیل مصرف مواد مخدر در حالت 
طبیعی خود نبود با  ســلاح گرم به زن و مرد سالخورده 

شلیک کردند!
وی گفت: پس از این حادثه، خیلی ترسیده بودم؛ در ادامه 
اجســاد توسط این 2 نفر به شهریار برده و در آنجا دفن 
شد؛ من مرتکب قتل نشده ام فقط قصد داشتم تا با جعل 

سند، خانه دیگر این مرد سالخورده را به نام خود کنم.
سرقت پس از جنایت

تحقیقات نشان می داد، سامان به عنوان مستاجر خانه، 
زن و مرد ســالخورده را برای مذاکره و اعمال مجرمانه 
دیگر از جمله گرفتن امضا زیر یک دست نوشته به خانه 
خیابان ایران زمین دعوت و سپس آنها را در  آنجا به قتل 
رسانده است و پس از ارتکاب جنایت، 3 مرد جوان را 
برای ســرقت اسناد دیگر از خانه پزشک سرشناس در 

ولنجک اجیر کرده است.
در ادامه نیز مشخص شد، سامان چند فرد دیگر را برای 
این جنایت سازمان یافته، اجیر کرده که تا امروز 11 نفر در 
رابطه با این پرونده توسط کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 

آگاهی بازداشت شده اند.
کشف اجساد در شهریار

پس از اعتراف صریح متهمان به جنایت، تیم تشخیص 
هویت پلیس آگاهی به همراه متهمان راهی شهریار شدند 
و پس از تجسس های چند ساعته اجساد را کشف کردند.

سرهنگ کارآگاه " علی ولیپور گودرزی" رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ ضمن تائید این خبر گفت: با صدور 
قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهمان برای روشن 
شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهــی )مبارزه با قتل( قرار گرفت و تحقیقات 

همچنان ادامه دارد.

قتل بی رحمانه پزشک سرشناس تهرانی و همسرش در خیابان ایران زمینقتل بی رحمانه پزشک سرشناس تهرانی و همسرش در خیابان ایران زمین

اصل سند خودروی سواری 
هیوندای رنگ سفید روغنی به 

شماره پلاک 23348/22 شماره 
 G4FC8U552549 موتور

شماره شاسی 
 KMHDT41B69U633488

به نام محسن محمدی پوریزدی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

گفتگو با قاتل زن تنها در ده ونک تهران ؛


